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 روندهفاشیسم پیش

ها بلکه فراتر از آن ،بحثی محدود به دولت و قدرت اساساًست و نه ی خاصی از حکمرانیدال بر شیوه صرفاًفاشیسم نه 

فاشیسم رسد. ش میامنطقی ها و حدود نهاییبه آستانهکه گاه ست آنفاشیسم نام خاص نظم نادرست اجتماعی

بازگشت  ترین وجه ممکن؛گرانهما به سرکوبت علیه سرکوب است امبازسازی نظم اجتماعی و مقاوسودای عام 

ای از نهادها و بر این اساس فاشیسم بیش از آنکه صرفا در مجموعه نام وعده خلق تمدنی نوین.توحشی دیرین به

بیانی و به اجهه با پدیدارهاوجهان، شکل خاصی از م-در-در اصل نوعی کیفیت بودن ،قواعد اجتماعی خلاصه شود

رفته اذهان افراد و سپس تمامی ساحات نظم اجتماعی را ست که رفتهبینی کلیآلود نوعی جهانفشرده و کمی ابهام

 نوردد. درمی

درون خود سارگسیخته برای بهد را در قالب شوروشوق و نیرویی افکلیتی انضمامی که خوست. فاشیسم امری کلی

رونده که هر شکلی از مخالفت و مقاومت در برابر خود را عفونتی پیشدهد. هان و جهانیان بروز میکشیدن تمامی ج

نفوذ  یتمامی قلمروهای حیات انساننگرد. عفونتی که بهی تعالی و ارتقای خویش نمیمثابه لوازم و ابزار فرخندهجز به
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اعضای دیگر در عین نفوذ بیماری  که بعضیاندازد درحالیاز کار می کند وتمامی درگیر میاعضا را به کند بعضیمی

منظور رو بهدهند. در متن پیشسامان میشکل متناقضی هنوز اشکالی از مقاومت در برابر آن را نیز به درونشانبه 

باز خواهد گرای فاشیسم پای پدیدارها و واقعیات اجتماعی مختلفی به بحث همین سرشت کلی و تام آشکارساختن

از که  اندشده وفصلحلا به پا در جوهر فاشیستی به این معنا نیست که تمامی این پدیدارها از سر ت مطلقاًشد این 

دادن بلکه بیش از آن هدف ما نشان، گراستانحلالی خود تنها کار متنی فاشیستی و تامسازی و همسانین قضا چن

راه برانداختن  اتفاقاًحیات و زندگی ما نفوذ کرده است و  رسد دروننظر میهست که بسیار بیش از آنچه در آغاز بکلیتی

بسا بسیاری از عوارض چه ست.فوذیو آشکارساختن چنین ن شناختنتیرسمبهو مقاومتی جدی در برابر آن در آغاز 

 دیگر از وجوهی همزمان ت در برابر ذهنیت فاشیستی هستندخود نقاط مقاوم عین آنکهدر  ذکرشده در این متن

آوردن شدن از عوارض فاشیستی و فراپیشتواند امکان پالودهبنیادین می یتأملدرگیر چنین ذهنیتی باشند. تنها 

 مقاومتی اساسی را ممکن سازد. 

 1 «گر استشرم اختراع»

فاشیستی و ذهنیت سوخ ری توزی سرنخ بسیار مناسبی برارسد در آغاز تعریف صوری ماکس شلر از کیننظر میبه

 دهد. ما قرار می دراختیار های ظهور و بروز آنکشف علل و زمینه

و تاثراتی معین که عواطف سیستماتیک  راندنواپس ست معلولتوزی نگرش ذهنی دیرپاییکین»

 شدنغرقهتمایل دائم فرد است به  ،راندناند. نتیجه این واپسهای عادی طبیعت بشریخود مولفه

 3«2هاهای متناظر با آنداوریو ارزش های ارزشیتوهمدر انواع معینی از 

ارزشی یا های شدن او در توهمشود و با غرقهراندن عواطف و امیال فرد آغاز میتوزی همواره از سرکوب و واپسکین

پایان تفرد و فردیت است و آغاز پایان باشد  ییابد. پایانی که بیش از آنکه نقطهیک پایان میهمان پندارهای ایدئولوژ

در معنایی اجتماعی جمع، گروه، جامعه یا ملتی که نتواند منقاد و مطلق یک ایدئولوژی.  یشدن فرد به سوژهتبدیل

اش هایش ناکام باشد و هر تلاشخواهد سامان دهد، در برآوردن امیال و خواستهگونه که خود میزندگی خود را آن

ای برایش نداشته باشد همواره در معرض بروز و ظهور بیشتر آورده د جز شکست و فضاحتِبرای تغییر وضع موجو

گر یا گاه که جهان در هیئت پدری سرکوبتوزی محصول شکست است. آنکینگیرد. توزانه قرار میهای کینرانه

 یکند فرد در آستانهامکان ارضا و برآوردن امیال افراد را مسدود می خواهای تمامیتاستبدادی یا جامعهدولتی 

فرد که خود حاصل ناتوانی او در تغییر  احساس عجز و استیصالِگیرد. توزانه قرار میفروغلتیدن به پندارهای کین

ترس آورد. می دیگر همچون ترس، اضطراب و شرم را پدید یبلافاصله انبوهی از عواطف پیچیده وضعیت موجود است

                                      
 ۸۷: ۱۴۰۳نیچه،  1

 از من است دهایتأک 2

 ۴۰: ۱۳۹۲شلر،  3
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از خود و ناتوانی خود بروز  در قالب شرم تاًینهاز این ترس که کاوان اختگی و اضطراب برآمده اقول روانوجودی از به

گیرد. این شرم باید به برون فکنده و امکان زیستن را از او می کندکند. شرمی که سراسر وجود فرد را احاطه میمی

های چنین نشانهدرآمیخته با اضطراب رها گردد تا امکان استمرار حیاتش مهیا شود.  رمِاین ش شود، سوژه باید از شرِ

ای که توان درون وضعیت نیز بازشناسی کرد. امروز یکی از رایمی ه در اعماق روان فرد رسوخ کردهکرا شرم ژرفی 

شرمگین است و  ۵۷انقلاب  یتر رفته و از خود واقعهدر فلان سال داده است شرمسار است، دیگری کمی به عقب

ها پیش تا ا تا هزارهو شرمساری ر هیچ حدیقفی ندارند وجدان معذب رند برایتمنها که به حقیقت شرمساری موآن

ها اما حقیقت یکی است. حقیقت چیزی جز در همه این صورتاند. ش و داریوش به عقب بردهیادمان کورو

 ای از شرمساری از گذشته و گذشتگان نیست. ل زیر لایهساختن ناتوانی در تغییر وضعیت حاپنهان

وجودی. حدفاصل  ترست از ترس و شرم ژرفاینشانه صرفاًی شناختشد این شرم روان تر نیز گفتهاما چنانچه پیش

 دادهخرهیب و اساسی درون سوژه می ثانویه اتفاقی یافتهاولیه تا این شرم موضوع و فراگیر موضوع ولی تامآن شرم بی

ناآگاهانه به درون تاریخش واپس  آگاهانه یا ناتوانی سراسر وجودش را احاطه کرده استای که استیصال و است. سوژه

کوروش و داریوش و ایران و رضاخان و چه و چه را  آمیزد ویکدیگر درمیبا رود انبوهی از دعاوی راست و دروغ را می

 سازد. ب ای غلبه بر شرم و ناتوانی خودمناسبی برها ایدئولوژی از آنتا  خواندفرامی

شود، شمرده می باارزششود، می دییتأ Aتوزی همواره یکسان است: ساختار صوری تجلی کین»

ارزش شمردن و ی انکار، بیبر زبان نیامده قصدبهاش بلکه خاطر کیفیت ذاتیشود، نه بهتمجید می

 4«ودشانداخته می Bبه جان  B .Aکردن بدنام

جان واقعیت بهو مدنیت فراتاریخی ایرانی از ایران باستان  بدون شکافسان تصویری شکوهمند، مهیب و بهایدئولوژی 

این فرایند فرافکنی و  اما در متن. مبارزه کندواقعیت ا سوژه بتواند کماکان با آن شود تصلب امروزی انداخته می

درون  ،روند. آن ترس و اضطراب آغازیناو از بین نمی یآن احساسات اولیه ،سوژه با پندارهای ایدئولوژیک شدنِیکی

شود. محتوای ایدئولوژی که بنا به سرشتش جهان و میل افسارگسیخته به انتقام تبدیل می ینوعبهنظام ایدئولوژیک 

ی از شر شرم اولیه، دهد تا با رهایکند به فرد این فرصت را میهر آنچه هست و نیست را به خیر و شر تقسیم می

میل به نباشد.  شنامدشر می ،اش چیزی جز مقابله با آنچه ایدئولوژیخویشتن را با خیر یکی سازد و باقی هستی

کند و عنان سوژه را آید، محتوا و موضوعی پیدا میبیان درمیایدئولوژی به بود درونو مبهم گنگ انتقام که در آغاز 

 ای تثبیتژهمیل به انتقام درون هیچ اب ،شدت بنیادگراستخواه و بهکه فاشیسم تمامیتاما از آنجا  گیرد.می به دست

ای را که اندک نشانی از انحراف از بنیادهای صلب ایدئولوژی را فرد، گروه یا دسته هر لحظه توزکین شود. انساننمی

پذیر است. نفرت همواره تعویض یابژهسازد. نفرت و میل به انتقام خویش بدل می یبلافاصله به ابژه ،بروز دهد

، پنجاه و هفتی،  کش، مالهطلبشود. اصلاحپایان از مقصران و کارگزاران شر ساخته میاینچنین است که صفی بی

                                      
 ۶۵همان،  4
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 توزفرد کینخورند تا خیال انه میچپی، اخیرا افغانستانی و فلسطینی همه و همه برچسب نیروهای شیطانی و شرور

 .کنداش راحت شود. الهیاتی که هر روز کارگزار جدیدی برای شر اختراع میبودن خودش درون هستی الهیاتیاز پاک

های ها نیز نه صورتهایی متعالی از آنهای قومی و ساختن تصاویر و تمثالناگفته پیداست که بازگشت به هویت

 محتواهای دیگر هستند. آن دربلکه صرفا اشکال بازتولید  سرکوبمقاومت در برابر این 

های خارج از های جنسی و جنسیتی افسارگسیخته از تجمعکه در کوران جنبش زن، زندگی، آزادی فحاشیهنگامی

دلیل هتاکی و ها بیش از آنکه بهاز این فحاشی ای اندککشور تا صحن دانشگاه شریف را پر کرده بود نگرانی عده

ه در داد. صدایی که البتها خود را نشان میای داشت که در این قالبفروخورده ریشه در خشممسائل اخلاقی باشد 

ها اهمیت دارد نه نچه در این هتاکیآداشت که  دیتأک دقتگم شد اما به زنان و مداحان همیشگیمیان هیاهوی کف

 کننده درنگران وجه ها خود را پنهان کرده است.ست که در زیر آنماهیت خودشان بلکه میل به خشونت و انتقامی

چندین سال سرکوب مداوم  کردی میی بود که به ما یادآورنشانه و علامت آن ها بیش از هر چیزاین شعارها و توهین

 آرامآرامو شده مبارزاتی  هایسنت یفتن همهرازبیناضمحلال و  موجب تاًینها ه و تمامی نهادهای مدنی آن،دانشگا

 پریشان سازد.  ایتوده وضعیت یتوزی انباشتهنآشوب نوعی کی رود تا تمامی زندگی جامعه ایرانی را درمی

ا را دربرگرفته است که مامروزه چنان سراسر حیات اجتماعی میل به انتقام  شود.به اینجا نیز محدود نمی مسئلهالبته 

وان در تتردید یکی از مصادیق بروز چنین میلی را میدشواری باشد اما بی چندان کاردادن آن رسد نشاننظر نمیبه

 عنوان جنبشی مترقی سودای ساختن جهانیاست که به از آن حیث موردی خاص تومی تو بازشناسی کرد.جنبش می

تواند ای میهمین دلیل شایسته بررسی است چراکه تنها تامل انتقادی ریشهبه قاًیدقبرابر و هستی دیگرگونی را دارد و 

توزانه های کینناگفته پیداست که بازشناسی رانه شکوفایی و تحقق حقیقی آرمان برابری را فراهم سازد. یزمینه

یم این نیز بیان کرد ترخواه بودن این جنبش نیست. چنانچه پیشیتمعنای فاشیستی و تمامتو بهدرون جنبش می

خواهانه شدت تمامیتکاری بهخواهی خود دارها با عنوان تمامیتسازی تمامی پدیکردن و همسانکاسهشکل از یک

توزانه را نشان داد اما باید توجه کنیم که هرجا های کینی رانهتوان حضور فعالانهتو میچه درون میاگراست. 

بوهی از موارد دیگر است فاشیسم نیز حاضر نیست و تبدیل اولی به دومی نیازمند همراهی ان ضرورتاًتوزی بود کین

 ها اشاره خواهیم کرد. که در ادامه به بعضی از آن

افرادِ ازقضا معمولی،  های مجازی کهگرفته در بستر شبکهدر آغاز جنبشی بود متکثر و امیدبخش، شکل ۵رانیتوی ایمی

نظم  ینابرابری جنسیتی و سلطه یواسطهها و آزارهایی که بهها، آسیباز رنج ،همین زنان عادی، ناشناس یا شناس

سراسر های مترقی در جنبش یکه همه ستهمان کاری قاًیدقکردند. این دیدند روایت میمردسالار دیده بودند یا می

های فرهنگی مسلط و در رفتارهای اند. فراخوانی همگانی به بازاندیشی در کلیشهت ورزیدهحیات خویش بدان مبادر

                                      
منظور محدودساختن بحث است چراکه شناخت خاصی از به صرفاً دمیتأکبر ایرانی واجد هیچ بار ارزشی مثبت یا منفی نیست.  دیتأکاین  5

 تو در سایر نقاط جهان ندارم.کردوکارهای می
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به مردان را  خصوصاًتمامی شهروندان و  ،از دل روایت زنان عادی و معمولی اتفاقاًتو در آغاز می یمسئلهخویش. 

کرد. ها دعوت میمردسالار و تلاش برای تغییر آن یبازشناسی وجوه همخوان با سلطه بازاندیشی در رفتارهای خود،

 رود. و آزاری که بر زنان می ستم شدنمرئی یواسطهتلاش برای تغییر هنجارهای فرهنگی به

توان در چرخش کانون می میل را بیش از هر جاتازی این کهیاما میل به انتقام در اینجا نیز خیلی زود فرمانده شد. 

مساله دراینجا  آزارگر دید. فرد هنجارهای مادی و فرهنگی بازتولید چنین خشونتی بهنقد و  ها از روایت آزارجهتو

 و دعاوی از این دست نیست ونوعی قربانی مانند خود آزاردیده دادن او بهچیزی از جنس همدلی با آزارگر و تقلیل

های مواجهه با آزارگر و کیفردادن او در چارچوب عدالت ترمیمی خود یکی از مسائل ا اندیشیدن به صورتبسچه

کلی تو را بههای جنبش میسازوکارها و مکانیزم ،ث در این است که چگونه میل به انتقامبح 6فمینیستی امروز ماست.

 یداد به زمینهدین در هنجارهای نظم مردسالار را میدگرگون ساخت و آنچه را که درآغاز نوید نوعی بازاندیشی بنیا

میدان ها بهرود سلبریتینهایتا با وی آن واسطهبهچرخشی که صرف نوعی نفرت و میل به انتقام بدل ساخت.  یتخلیه

واژگون ساخت. چند یکسره ا حقیقت خود ر و دقیقا در همین نقطه اش را از دست دادتمامی نیروی انتقادیجنبش 

گذاری توانند با فاصلهن مید و همگانبدیل که همتا نداربی یایه، به جرثومهندکار اعظم بدل شدنوعی گناهبه سلبریتی

همراه آورده هتو در آغاز با خود بد. آن شور و نیروی بنیادینی که میرا از پاکی خودشان راحت کننشان خیال هااز آن

اش ضرورت نوعی تامل انتقادی همگانی ها افتاده بود، آن اضطرابی که از بطنکه به جان بخشبود، آن اضطراب رهایی

و  در رفتارهای روزمره نآن جنبشی که فراخوانی عمومی بود برای بازاندیشی و تامل بنیادیآفرینش بود و در حال 

صحنه آمد و تمامی سلبریتی باز هم به .فرونشستکلی به چند سلبریتیمدد ها، بهتشخیص وجوه آزارگرانه در آن

تو در آغاز اگر میاش. شدننحو متناقضی با قربانیبار بهمناسبات سلطه را در پشت تصویر خود پنهان کرد اگرچه این

ر مطلق و به شرو شدن چند سلبریتیخود دعوت کرده بود تبدیل یروزمرههمگان را به پرسش در باب رفتارهای 

نهایتا آن ای گذاریچنین فاصله یواسطهبهشان بودنشدن خیال همگان از پاکو راحت هاری با آنگذاامکان فاصله

شان یبه کار و زندگ کلی پر شد و بدون هیچ تنشی همگاناخت و آن شکاف آغازین بهمعنا سبی پرسش اولیه را کاملا

بریتی پیدا کرده بود و دیگر نیازی به تشویش و ی خود را درون چند سلمیل به انتقام نهایتا راه تخلیه. بازگشتند

 توانست با آرامش استمرار یابد. نظم قدیم می برای خلق هنجارهایی جدید نبود. تکاپو

 فقر سوژه

ست که در گواه این ادعا نیز انبوه لحظات تاریخی پرشکوهیای نیست و شدهسرنوشت محتوم هر سرکوبتوزی کین

توزی همان میزان که کینبه امری نو را به بشریت و جهان عرضه داشته است.دیدگان خیزش فرودستان و ستمها آن

                                      
ای شکل گرفته است. در دوگانه صرفاًپیرامون این موضوع نیز  ،ئل  دیگربینیم که مانند اکثر مسادلیل فقدان همین تامل هم امروز میبه 6

شوند و در سوی دیگر گفتارهایی آزارگر راضی نمی یجانیههمه طرد و حذفاعدام نمادین و سوی طیف افرادی هستند که به کمتر از یک

 دانند.آزارگر را روا نمی هیچ برخوردی با عملاًدادن حق داوری تنها و تنها به محکمه که با احاله
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هنوز  ۷توزی نیست.یر ظهور کینناگز یفاشیستی نیز نتیجهای و تودهشدگان نیست بروز وضعیت تقدیر سرکوب

ها با یکدیگر، حدی از پیوندیافتن آنتوز، گیری یک جماعت کینبسیاری از الزامات مادی و ذهنی مانند شکل

 توزی نهایتا به شکلاز است تا کینعوامل دیگر نیاز بسیاری  قدرتمند و مترقی نهادمندی، غیاب یک گفتار رقیب

وجود و  ،فاشیستی توزانه به نوعی ذهنیتلایش عواطف کینوا اصلیِتردید یکی از شرایط بی فاشیستی دست یابد.

  است که همگان با آن یکی شوند. قتدر و قدرتمندتثبیت یک ایدئولوژی م

 

دلیل سرکوب و فشار سوپرایگو ست که در آن سوژه پرخاش و خشونتی را که بهکاوانه فرافکنی فرایندیبیان روانهب

افکند و از شر این تنش و درگیری کند به جهان بیرون فرامیراندن امیال برآمده از اید در درون خود حس میدر واپس

ایدئولوژی  8زا و تهدیدآمیز پیدا کند.گر، خشونتماهیتی پرخاش قیمت آنکه جهان برای اوشود اما بهدرونی رها می

ی چنین جهانی در آگاهی سوژه است. ایدئولوژی جهان را همچون موجودیتی شدهتصویر خیالی اجتماعا ساخته

 ؛خواندمنویات خود فرامی و واسطه سوژه را به عمل مبتنی بر فرامینکند و بدینتهدیدگر برای سوژه تصویر می

   9نامدش.که آلتوسر استیضاح می فرایندی

بسا برعکس در چه و کننده نیستهمواره امری مذموم و نگران معنا نیادر  و ظهور ایدئولوژی توزی و فرافکنیکین

های دیگر نیز ابزاری که در برخی گونه در نزاع برای بقا باشد. بشر و سلاح توزی ابزارسازوکار کین بسیاری اوقات

اند زیستن بیرون از ایدئولوژی امری گفته نیز بسیارانیتر چنانچه پیش است. صیتشخقابلمثابه فرایندی غریزی به

در بودن یا  مسئلهست. ایدئولوژی با نام انسان همواره درآمیختهای بهکیفیت حیات گونه یطورکلبه 10. ناممکن است

آنجایی  وضعیتاصلی در کیفیت رابطه ما با ایدئولوژی و محتوای آن است.  مسئلهنبودن ایدئولوژی نیست بلکه 

در  11شود.تعبیر آدورنو و هورکهایمر به فرافکنی کاذب بدل میشود که سازوکار فرافکنی بهزا میخطرناک و دهشت

شود. او ر یکسره در توهمات و پندارهای ایدئولوژیکش غرق مییک دیگوئپاران یسان شخصکنی کاذب سوژه بهفراف

رافکنی که بنا فشود. میکند. رابطه فرد با فرافکنی/ایدئولوژی معکوس خویش و فردیتش را گم میسرتاپا خویشتن

ار تحقق و ابز افراد را به میانجی نفسههمچون غایتی فی بود میانجی تحقق فردیت افراد باشد از همگان مستقل شده و

 دست ادامه. سوژه هیچ نیست مگر است و رابطه خطی سلطه حاکم شده به سر آمدهکند. دیالکتیک خویش بدل می

                                      
ای از د. اولی هنوز در ملغمهفاصله زیادی وجود دارفاشیستی و ظهور یک جنبش فاشیستی نیز ای و تودهبگذریم از آنکه میان خود وضعیت  7

معه ایران بیشتر رسد واقعیت امروزی جانظر میبه ها را فعلیت بخشیده است.کار شده و بلقوگیبه ه دومی دستها مانده است حال آنکبلقوگی

 مشابه است تا نوعی جنبش فاشیستی ایبه وضعیت توده

 فروید از و تحلیل ایگو ایشناسی تودهروان شرح بیشتر بنگرید به کتاببرای  8

 ۷۴تا  ۶۷: ۱۳۹۵آلتوسر،  9

 ۱۳۹۶بنگرید به مانهایم،  10

 ۲۷۳تا  ۲۶۰: ۱۳۹۶، هورکهایمر و وآدورن 11
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 ،اند و از فردمستقل پیدا کرده یشأنها که در آغاز بنا بود ابزار و میانجی بسط زندگی فرد باشند حال ایده. پیشوا

ی مرگ دیگر درخود کنند. رانهپای دستورات و فرامین خود را طلب میاش بهزندگی یکردن هر دم فزایندهقربانی

در چنین وضعی است تنها طلب مرگ بیشتر و بیشتر است.  ماندهیبرجای رانه زندگی را ندارد. آنچه نهیاحضار بیش

 هشداخته یبه آرزوی سوژهحال دیگر فزاینده  . اختگیسترایگوسوپ انتظارات به سپردنتن تنها و تنها فرد درخود

 فرد دیگر راکهچ شودو سنگ می خشکدنفس می 12« شودخشکد سرریز میکه می حالنیدرعنفس ». شده است بدل

شود شود و همزمان سرریز میاو یافت نمیای درشده و هیچ امر خودانگیخته از خود هیچ ندارد. او یکسره دگرآیین

 .ش نهاده نیستشرسالتی که ایدئولوژی بر دویفه و چراکه سرتاپا چیزی جز وظ

 شیدئولوژیکادر دل این دگربنیادی مطلق سوژه فاشیست، درون این استغراق پارانوئیک او در توهمات و پندارهای 

تصویر تمام  اما نوعی خودشیفتگی مرموز پنهان است. سوژه ولو ناآگاهانه مرکز جهان است و توهمات ایدئولوژیکش

و تار از  ون این تصویر تنگاگر در و تصویر او از جهان یکنندهبه تصدیقمثاای او وجود ندارد مگر بهجهان. دیگری بر

عود جامعه مو یزور در این تصویر چپانده شود. فاشیسم وعدهبهبا او جنگید و مبارزه کرد تا باید  جا نشودجهان هم 

است  خواه )توتالیتر(تمامیفاشیست ت یسوژه .شودمیکار بهکه برای تحققش دستلدهد برا به آینده حواله نمی

ره صلب و منجمد در ایدئولوژی تصویری بسته و یکس و ش جهان را تام )توتال( ساخته استچراکه ایدئولوژی او پیشاپی

 شدنآوارهو  وقمعهای ایرانی از قلعاز جهان برای او عرضه شده است. بخشی از راز شادی و خوشحالی فاشیست

مرگ  وموجودی وحشی و دیوآسا که از دیدن خون  صرفاًفاشیست  ینهفته است. سوژه جانیهمفلسطینیان در 

باشند.  رحمدل رانی در مناسبات شخصی افرادیهای ایبسیاری از همین فاشیستکه بسا شود نیست و چهشادمان می

 یواسطهشده بر او بههای حملمسئولیت چیزی جزاش هستی اساساًپذیر است و بسیار مسئولیت ازآنجاکهاو اتفافا 

کند فلسطینی شادمانی می شدن کودکانزند. او از کشتههای خونینی میدست به چنین جشن نیست ایدئولوژی

بسا تر چهدر تصویری کلان و -ده است. فلسطینیان کرزدایی پیش از فلسطینیان انسانیتاش پیشاایدئولوژی چراکه

تر باشد شان هرچه فجیعمرگ جهینتر ند و دایستند بلکه دشمنان انسانیتدارهای ایدئولوژیک او انسان ندر پن -ب اعرا

کند. سوژه فاشیست فقیر شده است، توان تامل و بازاندیشی و درج روابط علی در جهان را تر میاو را خوشحال

پذیرد. خوردش دهد او یکسره مینچه ایدئولوژی بهاست و جهان برایش بیرون از ایدئولوژی وجود ندارد. هرآ دادهازدست

شود و تنها حقیقتی بر او آشکار نمیشود نهتر میکشی اسرائیل فجیعهمین دلیل است که هرچه جنایات و نسلبه

 تر نیز شود.بسا خوشحالچه شوداش شرمسار نمیهای پیشینیتنها او از شادنه

کند. در چند سال اخیر هرگاه ی بحران است از بحران تغذیه میخود زاییده ازآنجاکهناپذیر است و ایدئولوژی ابطال

طلبان آشکار شد بسیارانی شادمانه وعده دادند که اقبال عمومی های سیاسی سلطنتبار استراتژیپیامدهای فضاحت

از یک دلقک های اخیر بینیم که رضا پهلوی در سالتردید کاهش خواهد یافت اما درعمل میسمت پهلوی بیبه

                                      
 ۲۶۴، همان 12



  
 1404تیر  – نشریه انکار

نفسی که درون کلید فهم این مساله دقیقا در اینجاست.  13.ه استتری تبدیل شدسیاسی مهم یپیوسته به چهره

های پیاپی خشک شده و تمامی جوهر حیاتی آن تا ته بیرون کشیده شده است آنچنان فقیر گشته که دیگر بحران

 نبوده استعقلانی سوژه انتخاب  از آغاز حاصل ایدئولوژی ولی ندارد.توانشی برای تامل و حتی درک روابط علت و معل

. اینچنین است که خود انتخاب کرده است یمثابه طعمهبه سوژه را ایدئولوژی ،های موجودمدد بحرانبه بلکه برعکس

زیستن در ایدئولوژی همواره همبسته  سوژه نیست.عقلانی فرایند ترک ایدئولوژی نیز تابع خواست و تصمیم  طبیعتا

ها و نقایص وضع موجود را نه محصول نقصی درون است با نوعی کوری ایدئولوژیک. معتقدان به یک ایدئولوژی کاستی

ها بیشتر همین دلیل هر چه بحراندانند و دقیقا بهبه فرامین آن می مونکردن دقیق و موبهه حاصل عملایدئولوژی بلک

شود حتی اگر این فرامین ناخودآگاه نه پاسخ به بحران بیشتر مینیز وذ فرامین ایدئولوژیک درون افراد شود قدرت نف

ساختن تصویر عصر شدن و بالاآمدن فیگوری همچون رضا پهلوی و آرمانیبرکشیده بلکه خود بخشی از آن باشند.

حاسبات عقلانی و رسواشدن باشیم با م خود محصول نوعی تامل نبوده است که حال انتظار داشته از آغاز پهلوی

 یتخیلی از گذشته تنها و تنها پاسخ سوژه این تصویرِ  طلبان چنین تصویری مخدوش شود.ای سلطنتهسیاست

های ی امروزی به مشکلات معاصرش است و دینامیزم و پویایی آن نیز تابع همین مشکلات است نه حماقتزدهبحران

پاگاندای منوتویی نیز در بخشی در برابر دستگاه پرواصطلاح آگاهیهای بهپروژه شکستهلوی و اطرافیانش. علت پ

شدنش آن شود بلکه فراتر از آن علت اصلی حاکمایش موفق نمیدلیل قدرت رسانه. آن پروپاگاندا صرفا بههمین است

ها پاسخی ولو توهمی ارائه دهد. آنرسمیت بشناسد و برای های تودرتوی جامعه ایرانی را بهتواند بحراناست که می

های های اقتصادی و سیاسی و فرهنگی جامعه ما مانند سالکه بحرانتوان انتظار داشت تا زمانیپس پیشاپیش می

 له شود ایدئولوژی منوتویی یهایکه زندگی روزمره زیر بار فشار چنین بحرانگذشته رو به افزایش باشند و تا زمانی

های اش بلکه از بحراناین ایدئولوژی قدرت خود را نه از دعاوی یابد.د و در اذهان نفوذ بیشتری میرشد خواهد کر نیز

 گیرد.ایران می یمادی زندگی امروزی جامعه

 ابژه امحای

ها و مسئولیتو درونش دیگر چیزی جز نوعی تورم  شود و خشکیدهاما اگر درون فرایند فرافکنی سوژه فقیر می

آورد؟ چنانچه کانت نشان داده توان پرسید این فرایند چه بلایی بر سر ابژه میمی شودایدئولوژیک یافت نمیتوهمات 

شود در دیگری ممکن نمی کلامکیابژه، واقعیت، جهان یا در  یواسطههستی و حیات انسان جز به ازآنجاکهاست 

بازآفرینی و  طریقی خاصواقعیت به ،ا و توهمات سوژهپنداره شود بلکه درونفرایند فرافکنی نیز دیگری نابود نمی

                                      
توان هر میرکوب هر اطلاعات آماری در داخل از طرف دیگر ای از طرفی و سمدد پول و قدرت رسانهدر عصر فضای مجازی، آنجا که به 13

اطلاعی رسد درون همین بینظر مییابی به تخمینی واقعی از میزان اقبال به پهلوی امری دشوار است اما بهد دستمثابه حقیقت جازامری را به

 های اخیر ادعای چندانلدر ساحداقل درون همان فضای مجازی سیاسی رضا پهلوی  یتر شدن چهرهاز واقعیت واقعا موجود دعوی جدی

 گزافی نباشد. 
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. استدوست و دشمن  یدوگانه سراسر جهان در تبع آن انقیادو به انقسام ،رکن اساسی این بازسازی شود.بازسازی می

جهان یعنی دیگری  واسطه نیبدشود و فکنده می سخن گفتیم به برون تر از آنپیشآغازین که  یآن ترس فروخورده

 14«کندبخش عمل میانسجام منزله نوعی نیروی سلبیِ این شگرد به»یابد. جو میهیبتی ترسناک، هیولاوش و ستیزه

رسند. وجود این درونی می یبه وحدتبرنهادن دشمنی متخاصم در بیرون  یواسطهبهتوزان و پیروان جماعت کین

ازقضا آرنت نیز توانسته توز است. کین یدیگری متخاصم نه امری حادث و اتفاقی بلکه بنیان نیروبخش به هستی سوژه

 بازشناسی کند: خواهوجه ضروری را در جماعات تمامیت است این

 یخورده و تودههای توتالیتر نیز مانند جوامع سری جهان را به دو بخش برادران قسمجنبش»

تنها  عموماًاحزاب و جوامع دیگر  .کنند..خورده تقسیم میبرهمی از دشمنان قسمنامشخص و درهم

اصل بنیادی جوامع سری  آنکهحالدانند دشمن می دکننکسانی را که با آنها آشکارا مخالفت می

 1۵«درون جامعه سری نیست مطرود است این است که هر فردی که

اش جز رسالت و وظایفی که ایدئولوژی بر کس که هستی، آناست ایدئولوژی تبدیل شده منقاد یسوژهفردی که به 

ای تفاوت و ناهمگونی را تاب آورد. هر آن دیگری که درون منویات تنگ ایدئولوژیک تواند ذرهاش نهاده نیست نمیدوش

انگیزد. ازقضا آن دیگری هر چه بیشتر برمی را او کراهت که ستمزاحمی و غریبه همچون او چشمبه گنجدنمی او

آنچه »شود. موجب کراهت او می شتریبشبیه به خود او باشد، هر چه بیشتر ناتوانی و استیصال خود او را یادآوری کند 

های ستیزی فاشیستافغان بخشی از علت 16«ری بس آشناستمشود خود اها میب کراهت آنجه مومثابه امری بیگانبه

سوژه بتواند  گذاریفاصله این کمکود تا بهشپنهان است. در گفتار فاشیستی افغانستانی دیگری می جانیهمایرانی در 

ناپذیر برای همان کند و اینجاست که عطشی سیریها، با غربیان متمدن و پیشرفته اینبیشتر خود را با آریایی چههر 

تواند خود را یافتن گفتار فاشیستی میمحض قدرتشود. عطشی که بهها بیدار میبا افغانستانیگذاری ذهنی فاصله

ستانی، همو . افغانکندها نیز نمایان فغانستانیخشونت و طرد فیزیکی ا یواسطهگذاری واقعی بهنوعی فاصله قالبدر 

ها و در میان ساختمان معمولاًست که به کارهای پست مشغول است و کسی ایانسان تودهکه تصویرش در نظر 

فاشیست  یاو سوژه یبهانهشود تا بهماندگی میآید نمادی از گذشته و واپسچشم میوخلی بهها خاکمخروبه

ترین غرایز ترین و پرخاشگرانهبه پست روی. فاشیسم نوعی واپسی را پنهان سازدانروی خود به ساحت حیوواپس

ای باشکوه رخ اختن جامعهنام تعالی جامعه بشری و سروی بهاما مکر آن در این است که تمامی این واپس ستبشری

شود و شکاف، پرهیبت، عظیم و باشکوه ساخته میایران باستان در قالب تمثالی بدون ،در گفتار فاشیستی دهد.می

خواند. ی بشری را فرامیتمامی غرایز پست و اولیهدر اصل فاشیست  ینام بازسازی و فراخوانی این گذشته سوژهبه
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نام ساخت تمدن نوین توحشی دیرپا احضار به 1۷«شودها ختم میقط به برگشت مردهحسرت بازگشت ]گذشته[ ف»

ای سطهخوی بلاوافاشیست حیوان درنده یسوژهد. دهترین افعال رخ میر، شرورانهش رسواسازیبا اسم رمز شود. می

نام تحقق خیر در جهان توجیه، مشروع و سپس انجام او پیشاپیش به ینیست بلکه برعکس تمامی اعمال وحشیانه

خودش  یبسا بارزترین جلوهاش نیست و چهوضعیتی که امروز دیگر مطلقا محدود به ایران و فضای سیاسی شوند.می

تواند غرایز پست و پرخاشگرانه در دنیای مدرن تنها آن گفتاری میکند. اسرائیل و حکومت آن نمایان می یرا در جامعه

بشر را بسیج کند و فعلیت بخشد که پیشاپیش آن غرایز را همچون کارگزاران ضروری ساخت جهانی آرمانی و باشکوه 

ر که فاشیسم از این نظ»ه در همین خصلتش دارد. تصویر کرده باشد. فریبایی و پیچیدگی فاشیسم نیز دقیقا ریش

 18«باشدگرا نیز میه قرار دهد تامدیده علیه سلطه را مستقیما در خدمت خود سلطکوشد قیام طبیعت ستممی

او بلکه ناشی از آشنایی و  ها نه از بیگانگی و غریبگیفرافکنی خشونت فاشیست یشدن فرد افغانستانی به ابژهتبدیل

شباهت فرهنگی و تاریخی و زبانی  یواسطهتنها بهها نهفاشیست است. افغانستانی یزیاده از حد او به سوژه قرابت

اخیر، تمثال آن  یهمان و یکی هستند بلکه فراتر از آن تصویر فرد افغانستانی در سدهها اینبیش از حد با ما ایرانی

های مختلف از کمونیسم شوروی تا بنیادگرایی وتاز قدرتمحل تاخت دائماً اشیزندگای که خوردهی شکستآواره

که گویی از  انسانیست. ایرانی انسانیت ناتوانی عبیش از حد شبیه به واق ،بوده است های غربیاسلامی و سپس بمب

کردن نفت، ش ملیچیزی جز شکست عایدش نشده است. جنب ه تلاش کرده استمشروطه به این سو او هم هر چ

ت عجز، ناتوانی چیزی نیستند جز روای برایشامروز و های تاریخی دیگر از و همه تلاشخرداد، جنبش سب2 ،۵۷انقلاب 

 خواهفرد تمامیتاست.  هایی از نفرت از خویشفکنی و رنفرت از افغانستانی در اصل برون .های پیاپیو شکست

کند. فرد افغانستانی و و فراموش می پوشاندپیاپی خودش را می هایچنین خشونتی ناتوانی و شکست یواسطهبه

شود به یادآور دورافتادگی وی از آن فاشیست بیش از هر چیز بدل می ینشینی و نزدیکی با او در ذهن سوژههم

افغانستانی در ذهن فرد فاشیست به نماد و سپس علت شکست  .اشپیشین -متوهمانةالبته تخیلی و  - شکوه و عظمتِ

خورد و کار ما را آن فریادهای افغانستانی نان ما را میست. واسطه طرد او شرط لازم رستگاریشود و بدینتبدیل می

او علت . ؛ افغانستانی سعادت ما را ربوده استترندگسترده عقلانی ادعایی بسی ظاهرهای بهگیرد در اصل صورتمی

 19روزی ماست.ناکامی و تیره
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ایجاد ندارد. ازقضا  مساله مهاجران هیچ منافاتی یون و دقیق دربارهمدعقلانی گذاری ستیز با خواست نوعی قانوننقد گفتار فاشیستی افغان 19

مندی و سامان ونمساله اما اینجا نه خواست قان .رقی باشدی هر گفتار متمهاجران باید خواسته یی مسالهدرباره نوعی سامان دقیق و عقلانی

فراتر از درخواست  زستیفرق دارد. افغان کلیمندی بهستیزی با درخواست قانونست. افغانستیزیال مهاجران بلکه افغانحقوقی مشخص درقب

هایی که . مشکلات و بحرانداندمعه ایران میت امروزی جابسیاری از مشکلا منشا راکند و او شر بازشناسی می مثابهاقغانستانی را به ،قوانین

 های دیگری دارند.عموما ریشه
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های از پیش وارهها و طرحها در کلیشهآناز منفیت درخودشان و حک و تثبیت ها گفتار فاشیستی با جداکردن ابژه

این فرایند، فرایند امحاست نه »کند. ها اعمال میحدوحصر را در حق آنشده توسط ایدئولوژی خشونتی بیآماده

همانیت با نفسی که درون این 20«ست نه نفی متعینفرایند نفی صوری. )Aufhebung( فرایند رفع و تعالی

شده درون ایدئولوژی سراسر جهان را از های از پیش آمادهی شِما و شاکلهواسطهشده بهو تثبیت  ایدئولوژی خشک

 کند.دوست یا دشمن درک میخشکاند و دیگری را تنها درون تصاویر موجود ایدئولوژیک در قالب حرکت و تغییر می

کند، همه یا باید مانند او باشند و بدان تصویر ثابت تن دهند یا اگر بردباری او را نابود می ،تصویر ثابت از جهان

زده مثابه آنکه تعادل هستی را برهممثابه دشمن، بهبه و تصویر را مخدوش سازند سرسوزنی تقاوت و تمایز داشته باشند

خواه اینچنین است که فرد افغانستانی یگانه دیگری گفتار تمامیت شوند.کار بازشناسی میمثابه گناههو در یک کلام ب

 ست. نیست بلکه در اصل این گفتار خود خط تولید مداوم دیگری

 معبد مجازی

شخصیت پارانوئیک دیگر در تضاد و تنش میان  است. هستی او مانند هستی هر شدت دوپارهتوز فردی بهفرد کین

 جاجابهیک دئولوژو پندارهای ایاحساس عجز، ناتوانی و استیصال واقعی و احساس قدرت تخیلی برآمده از توهمات 

 یاوست. سوژه یدلیل همین شخصیت دوپارهبه قاًیدق. بروز انواع رفتارهای متعارض و متضاد از او نیز شودمی

یران تواند ائتلاقی خودخوانده در دانشگاه جرج تاون راه بیاندازد، خود را رهبر اعتراضات مردمی در اپارانوئیک می

های غربی تاین منشور دول تمامی بند آغازینبنامد، خطاب به مردم منشوری صادر کند و در عین ناباوری مخاطب 

ها ریشه نظامی از آن یمداخله تاًینهامنای تحریم و فشار و های غربی، این تولتد این توجه فزاینده به اساساًباشند. 

صل چیزی جز پایان تحریم، فشار و مداخله که در اتمنای بیدر همان ناتوانی و احساس عجز پنهانی این سوژه دارد. 

کند. ی خارج از کشور را فاش میعبارتی نفرت از خود نیست ناخودآگاهِ رهبران خودخواندهو به بروز میل به تخریب

یکباره ست که بهها به ظهور منجی یا نیرویی بیرونیندارند. تمام تمایل آن شانهیچ اعتقادی به مردم و قدرتها آن

ها را به خیل است که آنتهمین آرزو و سازد. ها را محقق این وضعیت را زیرورو کند و تخیلات و آرزوهای آن کل

رود و دیگری وزیر فرانسه میکند. یکی به دیدار نخستهای غربی تبدیل میدر در راهروهای دولتپادوهای دربه

در تنش میان مارتین اسماعیلیون که  گیرد وابوسی نتانیاهو بازپسپ یواسطهاش را بهخواهد تخت پادشاهیمی

یفکس سر از اجلاس امنیتی هالکند نیز نهایتا گری را تحمل میفشار هویتی ویران ،و میل به انتقام لوترکینگ بودن

 را ببیند!  رود تا مبادا نظامیانآورد هرچند که از اتاقش بیرون نمیدرمی

کند، سوژه از ها و نیازهای سوژه را سرکوب تر هرگاه که سرکوبی بیرونی مسیر تحقق و برآوردن خواستبیان کلیبه

چنین اینپردازد. های مجازی به ارضای امیال خود میاز راه در یک کلامفانتزی، تخیل و  یواسطهمسیری دیگر، به

م در وضعیتی که سوژه امکانات، ابزار و لوازیابد. می یویژه و خاص فضای مجازی اهمیت ایدر وضعیت توده است که
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حتی اعتراض او به چنین فقدانی نیز پاسخی  و علاوه بر آن ندارد در اختیار را دمورد نیاز برای تحقق زندگی دلخواه خو

درون فضای مجازی به، او است سوی زندگی بسته شدهها بهگیرد، آنجا که در واقعیت تمامی راهجز سرکوب نمی

ای آن سوژهیابد. خویش می یی تمامی خشم و خشونت انباشتهرود و در آنجا فضایی بس مساعد برای تخلیهواپس می

بسیارانی  ،در فضای مجازی غایت تحلیل رفته و فقیر شدهبه سرکوب مداوم نیازهایش در مناسبات مادی واسطةبهکه 

انگاری دیگری که آن دشمنهای یک ایدئولوژی نیستند. یابد که همگان دیگر چیزی جز ابژههمچون خویش را می

اندکی با او  صرفاًرا که  کسهرآنفرد گسلد و افسار می شانش دادیم در فضای مجازیا نهتر درباره افغانستانیپیش

نفس وجود »کند. شر بازشناسی می که همچون دشمن، مزدور و کارگزاراختلاف داشته باشد  نه چون دیگری بل

 21«کننده است.دیگری امری تحریک

ها و پندارهای سازی ارزشدرونیو توییتر صرفا محل انباشت خشم، کینه و نفرت نیست بلکه فراتر از آن کانون نفوذ 

ها ها و جشنای از مناسک و آیینبا خود مجموعه خواهیدانیم هر جنبش تمامیتچنانچه میایدئولوژیک نیز هست. 

ست که فرد نسبت به اعتقادات خود، های آیینیاین مراسم دهد و دقیقا درونرا شکل می دینیی شبههاو سوگواری

 یابد. برای افراد:باورهایش اطمینان می بودن دیگری و نسبت به صداقته دشمننسبت ب

ای گونهشود بهبخشد که سبب میها نوعی ذهن جمعی میشدنشان به توده به آنواقعیت تبدیل»

ها که کاملا متفاوت است از زمانی که هر یک از آناحساس کنند، بیاندیشند و دست به کنش زنند 

   22«زنداندیشد و دست به کنش میکند، میدر انزوا احساس می

های پیاپی تواند از رهگذر اتحاد با سایر مریدان و لشکرکشیخواه است. در آنجا او میتوییتر معبد شخصیت تمامیت

ناک در آن لذت خلسه ،کردن حیات نمادین ویو نهایتا ویران ی هر آن دیگری که با او اختلاف نظری داردبه صفحه

عدِه  یواسطهکند بلکه بهتنها میل به تخریب و نفرت او را ارضا میای مشارکت جوید و مستغرق شود که نهمومنامه

ست که این خشونت آیین جمعی در متن این سازد.مت درست تاریخ نیز راحت میسو عدُه خیال او را از ایستادنش در 

کند و نظام ارزشی ای رستگارکننده به درون فرد نفوذ میتنها مشروع که همچون فریضهگر نسبت به دیگری نهویران

 معیار شود و در خسوف تاملی له میامکان تامل و بازاندیشی در تنگنای انبوهی از فشارهای مادبخشد. او را شکل می

ها و کس که سالگویی آن است. درون جماعت دادن عملت عمل تنها و تنها توانایی انجامحقانی یکنندهتضمین

امکان از  ندگی کرده است، همو که دهشت و اضطراب ناشیها زیر فشار اقتصادی و تورم و فروپاشی اجتماعی زسال

ورده است حال لحظاتش را فروخبیکاری تمامی نگرانی از و  با مامور حجاب و ترس از مخاطرات مهاجرترویارویی 

اش زیر فشار بوده است اسر زندگیاو که سر فزاینده چیزی برای افزودن به جهان ندارد. دیگر جز دهشت و اضطراب

فضای فشرد. ناک میکس را درون این هاویه آشوبچیز و همهواسطه همهافکند و بدیناین فشار را به برون فرامی
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قواعد  روی درنوعی زیاده ینشانهتوهین و هتک حرمت به مزار ساعدی نه  گیرد.رامیفجا را ارعاب و دشمنی همه

ام هیچ حد و به انتق تنفر و ارعاب و میلکند بلکه بازنمود حقیقت آن است. حقیقتی که بیان می ایوضعیت توده

های پایانی دولت روحانی در سال خویش خواهد ساخت. یای برای تخلیهو حتی از مردگان نیز ابژه شناسدمرزی نمی

 های روشنفکریبه یکی از ژست« شودتنها در ناامیدی مطلق است که امید واقعی نمایان می»وار عبارت تکرار طوطی

بدل شده بود. واقعیت تاریخ اما به ما نشان داد که در منتهای ناامیدی ضرورتا امیدی واقعی ما را به انتظار  زمانه

 در بسیاری مواقع نهایت مطلق ناامیدی چیزی جز انباشتن جهان و هستی با ناامیدیکه بسا چه و ننشسته است

 ست. پایان به ویرانی خود و دیگریازای عملی آن میل بینوعی ناامیدی که مابه نباشد. بیشتر

 

 

  ارعاب، تهدید، توبه

دمان با ایجاد مندی چیست؟ نیچه در سپیدهمنظور از سعادت .ربایدرا از همگان می 23مندیاحساس سعادت فاشیسم

ست برآمده از ایجاد رستگاری کیفیتی عینیدهد. تمایز میان احساس سعادت و رستگاری این دو مفهوم را توضیح می

امر کهنه و تولد امر نو از زهدان تاریخ است ی مرگ تعبیری رستگاری لحظه یا دقیقهتغییری در جهان مادی. به

ست حاوی نوعی احساس طمانینه، آرامش و آید کیفیتی ذهنیاش برمیکه احساس سعادت چنانچه از دالدرحالی

نوعی مسیریاب رسد رستگاری غایت و هدف زندگی و بهنظر میکه بهدرحالیهمزمان میل به مشارکت در جهان. 

 یفلسفه وگویی مفصل باذیل گفتست. نیچه دت اما شرط لازم بروز و ظهور رستگاریاصلی آن است احساس سعا

بلکه کیفیت ثانویه  هدف یا مقصود عمل نهیا همان آتاراکسیای هلنیستی  دهد که احساس سعادتیونانی نشان می

اش را سامان دهد و مبتنی بر خواهد زندگیمی گونه کهتواند آنمیکس که بیان دیگر آنکردن است. بهخود عمل

 ی. احساس سعادت پدیدار ثانویهسرشار از نوعی احساس سعادت است زند هموارهنین خواستی دست به عمل چ

گوید در چنین گفت زرتشت قهرمان داستان میکند. آن را مهم و حیاتی تلقی می ست که فردتعهد شورانگیز به کاری

اینک در اما آیا تو هم»دهند: اش به او پاسخ میو جانوران« ام.کار ... من در پی کار خویشمرا با سعادت چه »

 2۵است.و مشارکت در جهان احساس سعادت محصول فرعی کار  24«ای؟ای نیلگون از سعادت نغنودهدریاچه

 یواسطهن احساس سعادت بهرود. در میان مریدانشانه می ینحو عام و فراگیربه فاشیسم دقیقا این احساس سعادت را

پاشد ها و وظایف فرومیشدن مسئولیتشدن احساس گناه و بدهی به ایدئولوژی و تشدید وجدان معذب و فربهدرونی

وبن میانجی دهشت و اضطراب یکسره از بیخبسط فضای ارعاب و تهدید، به یواسطهو در دیگری نیز چنین احساسی به

آرا و عقایدش را ندارد  ها اساسا امکان طرحپیاپی فاشسیتحملات  یشود چراکه دیگری در زیر هیمنهکن میریشه

                                      
 کند.استفاده می ataraxia یونانینیچه برای توضیح این مفهوم از کلمه  23

 بنگرید به چنین گفت زرتشت» 24
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را « ابقمیدان جوانان س»د چندی پیش مستن .شودبنیادا از او سلب میمشارکت در هستی کردن و عملشانس و 

 دوران دولت اصلاحاتنگاران در هایی که روزنامهها و سرکوبها، سختیست از رنجمستند در اصل روایتیم. دیدمی

مستند اگر کمی با تصویرکشیده شده در وگریزهای بهتعقیب ها وها و مصیبتی رنجر لایهاما در زیاند. متحمل شده

گیری به برقی را شناسایی کرد که گویی نزدیکی نفس آن توانمی در چشمان بسیاری از افراد هنوز دقت بنگریم

و کارکردن  هنوز شانس مبارزه، تلاش، مدنی گویی در آن زمان یگران جامعهکنش. ای داردسعادت نیچه احساس

توانستند ها میها و بالاوپایینواریکردنی، درون دشواسطه در متن چنین عملرا داشتند و بدینمشارکت در جهان 

ای مندی ببرند. اینکه بر سر آن امید چه آمد و چه شد که آن امید در خود هیچ رستگاریای از آن سعادتبهره

است که ست آن ما چندان ارتباطی ندارد اما آنچه حیاتی یهمراه نیاورد موضوع بحثی مفصل است که به نوشتهبه

تواند مبارزه کس که میآنمستقل از رسیدن یا نرسیدن به پیروزی نهایی،  ،رستگاری رخداددمفراتر از رخداد یا ع

 تواند امید به تحقق هدفی والا را داشته باشدکس که هنوز شانس مشارکت درجهان را دارد، همو که می، آنکند

و بسط فضای ارعاب و  دیگرمندی سرشار است حال آنکه فاشیسم با سرکوب هر گفتار کم از احساس سعادتدست

گیرد و اینچنین است که هر کس ناگزیر را از همگان میدر جهان  اساسا شانس هر شکلی از مشارکت تهدید و دهشت

های روانی عارضه تصوربهدیوها وشیاطین  انبوهی ازنیز که در آنجا  برد هرچندپناه میبه خلوت تنهایی خویش 

 تا در وقت مقتضی به او هجوم برند.  اندگوناگون پنهان شده

خواهانه نیست چنانچه یگانه پاسخ افراد به خفقان تمامیتیی خویش فرسا به خلوت و تنهاطاقتبردن اما این پناه

 یازقضا ارعاب و تهدید نوک قلهشان نیست. هایفتارهای فاشیستی در برابر دیگریارعاب و تهدید نیز یگانه سلاح گ

 هاترین آناندازد؛ اصلیکار میخواه علیه دیگران بهست که گفتار تمامیتهاییی انواع گوناگون سلاحزدهیخ بیرون

زندانی سیاسی روشنفکر و طلب و شورای شهر و فعال ستادی اصلاح یآن نماینده رود.قلب و دل افراد را نشانه می

تردید تمامی اگرچه بی جدید پهلوی پیدایشان نشده است. ا در درباریا شوق مواهب و فانده دلیل ترسبه صرفاًسابق 

کمی برای خود فرد اش یابیوعیتکم در صورت مشراما دست مسئلهاند داشته ریتأثاین عوامل بر چنین گذاری 

اقتدارش ارعاب و تهدید را  یواسطهها بهمدد قدرت و زور بلکه فراتر از آنبه صرفاًنه  ایوضعیت توده تر است.پیچیده

معنای توانایی فرد یا گروهی اگر قدرت به 26اقتدار قدرت مشروع است.دهد. در قالب لذت تا ناخودآگاه دیگری نفوذ می

تواند مبتنی بر ترس، اجبار، کنترل یا میل دیگری رخ دهد. می یرگذاریتأثبر رفتار دیگری باشد این  یرگذاریتأثبرای 

دیگر فرد، گروه یا  انیبه بست که مبتنی بر مشروعیت است و نه اجبار. از اعمال قدرت بر دیگری اقتدار آن صورتی

ها و که به خواسته ییآنجا قاًیدق چنان که اوآن گذاردمی ریتأث های دیگریاقتدار بر امیال و خواستهگفتار دارای 

آورد. جنبش جا میکند در اصل آگاهانه یا ناآگاهانه فرامین آن دیگری را بهمکنونات قلبی خودش عمل می

کاری ها را دستها و عواطف فرد اثر گذارد، آنتواند بر امیال و خواستهمی ی اقتدار ایدئولوژیکشواسطهخواه بهتمامیت
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شرف و کارگزار شر و هر روزه بی به طورکس که در فضای مجازی آن سازگار سازد.با قواعد خودش  تاًینهاکند و 

ها این دشنام تاًینهاشود، آن هم توسط کسانی که از نظر او بخشی از مردم هستند خطاب میبه مردم مزدور و خائن 

وضعیت آنجایی  کند.ه میمثابه توهین بلکه فراتر از آن همچون باری سنگین بر وجدان خویش تجرببه صرفاًرا نه 

اش آسایش اش را نیز مبتنی بر همین مردم بنا کرده باشد و در نظرش علت مبارزهشود که او زندگی و مبارزهبغرنج می

کند. عواطف و بازمی و رفاه مردم باشد. اینجاست که تنشی عظیم میان حقیقت و آنچه جامعه بر دوش او نهاده سر

شوند. آن دیوها و شیاطینی که در تنهایی و ملتهب می متأثرتحت چنین فشاری، این فشار علیه مردم بودن او  تأثرات

احساس گناه لنگد. که یک جای کار می خوانندکنند و مدام در گوش او میمی نماییشود قدرتشان پیدا میسروکله

های شرم آغازین، همان شرمی که در داستان آنتر. تبع آن وجدان او معذبشود و بهتر میدر او ژرف هر دم

سروشکل کنار  نجایدر اشرمی که  2۷شود.ست آفتابی میهای بشریداستایوفسکی سرچشمه بسیاری از شرارت

ها سرخورده فرارسیده است. دشنام یگویی رستاخیز سوژهخود گرفته است. را به بودنیا حتی علیه مردم نبودنمردم

اند. احساس گناه ناشی از طردشدگی تمام وجود فرد را فراگرفته است. اما مانند ردهها کار خود را کها و حملهو توهین

کند و سوژه یکسره از گناه دیروز خود توبه میهر نظم الهیاتی دیگر آنجا که گناهی هست در توبه نیز باز است. 

چشم بهبه او  شود که تا دیروزها و فرامین همان جمعی تبدیل میکیشی افراطی در خدمت خواستهراست یکباره بهبه

ترها هستند. تر و بنیادگراتر از قدیمیافراطی معمولاً یل هم این نوگرویدگان همین دلبه قاًیدقنگریستند. دشمن می

ای که فاشیسم پیشاپیش واسطه درون دایرهل زده و بدیندور کاممریدان گفتار فاشیستی یک ی بازتولیددراینجا چرخه

توانسته است برون خود را به درون بکشد، خواه ی تمامیتشود. نیروده است کامل میجهان را بدان صورت تصویر کر

  . را بسیج کند نفس و متعصبپایانی از نیروهای تازهبی یهواسطه چرخدیگری را از برای خود سازد و بدین

 فاشیسم علیه

راض کند. اگر موفقیت بسیاری از امنماید سرشت فاشیسم را فاش میستعاره عفونت بسیار بیش از آنچه در آغاز میا

لوده سازند رمز شان مقابله با خود مرض است نیز آاندام و اعضایی را که وظیفهتوانند می قاً یدق عفونی از آنجاست که

نوعی آخرین پناهگاه جامعه را که به و مفاهیمی نیروهای مادیدر آن است که حتی بسیاری از  همپیروزی فاشیسم 

ها بینیم که فاشیست. امروز میکندو مال خود می کشدروند به درون خود میشمار میدر برابر سرکوب و ستم به

نوعی اند و بهبه استخدام خود درآورده شدندبندی میدر گفتارهای چپ مفصل نیازاشیپبسیاری از مفاهیمی را که تا 

شر، سرکوب، سازماندهی و بسیاری از  مبارزه با اند. مفاهیمی همچون مردم، بلاواسطگی،ها را تا ته مصرف کردهآن

حاوی نوعی امید به رستگاری بودند امروز یکسره داربست گفتار فاشیستی  نیازاشیپچنینی که تا ت دیگر ایناعبار

قدرت  به مددشود و فاشیست ایرانی توانسته است در اینجا نیز متوقف نمی مسئله. زنهار که اندیدهبخشرا شکل 

و رهایی را اش از مردم، مبارزه، سازماندهی و تصویر ارتجاعی فعلیت بخشدسیاری از این مفاهیم را ای و پول برسانه

                                      
 (۶۸ :۱۳۹۶کی،)داستایوفس« هاستکه مایه تمام گرفتاری شرمگین مباش»گوید: در برادران کارامازوف می پدر زوسیما 27



  
 1404تیر  – نشریه انکار

فضایی که از سویی گفتار فاشیستی به گفتار  نیدر چنهمچون تصویری حقیقی حک کند.  در اذهان بسیارانی

ترین اشکال سازماندهی سرکوب مداوم داخلی امکان حداقلی یواسطههژمونیک تبدیل شده است و از سوی دیگر به

هیزمی بیشتر برای برافروختن  های چپ جز بهوار ایدهای و طوطینیز از نیروهای مترقی سلب شده است تکرار کلیشه

شود، آتشی که بناست در نهایت خود منتهی نمی به راه انداختهست فتار فاشیستی مدتیگشی که ی آتایندهزف

 چنین کرده است. که با پیشینیان طورهمانوزاند صادرکنندگان این عبارات را نیز درون خود بس

هت درج در چنین فضایی باید فهم خود از فاشیسم را هرچه بیشتر دقت بخشیم. سراسر این متن تلاشی بود

ی خیالی و دهشای از توهمات ایدئولوژیک همچون ناسیونالیسم اغراقا ملغمهفآشکارساختن آنکه فاشیسم نه صر

ست که خود را در قالب در برآوردن نیازهای مادی شتر محصول نوعی احساس عجز و ناتوانییستیزی بلکه بدیگری

های ای نیز طبیعتا بیش از آنکه در جنبشروندهروی پیشکند. راهکار مقابله با چنین نیچنین توهماتی عرضه می

 تلاش در -هرچند که این امور هم تاثیراتی ولو اندک در بهبود اوضاع دارند-سازی پیدا شود بخشی و اخلاقیآگاهی

 کیفیت بهبود اساس این بر. ستیافتنی شهروندان زندگی کیفیت اندک ولو ارتقای و جامعه مادی اوضاع بهبود برای

شد که نسبت ما با امور، تصمیمات و رخدادها را تعیین با راهنماییهادی و  اصل همچون تواندمی مردم زندگی

 حتی تواندمی که تصمیمی یا اتفاق آن هر از که ستمترقی فرد یا گروه نیرو، هر رسالت امروز رسدمی نظربه کند.می

و  رسواسازی حمله و .کند استقبال بکاهد نیازهایشان برآوردن در مردم ناتوانی و عجز احساس از حداقلی شکلیبه

راستی های دستوار رسانهاندیشد تاکتیک نااندیشیده و دیوانهمی کس که در جهت بهبود اوضاعآنهر  هتاکی به

ها نچه امروز آناند که آدرستی دریافتهبه هاکند. این رسانهها را آشکار میآنخارج از کشور نیست و اتفاقا هوشمندی 

در فردا را  بر تخت پادشاهی سیاسی ی نشستنطریق وعدهرا بر تخت پادشاهی افکار عمومی نشانده است و بدین

اگر امروز ازدیاد ای نیز خود محصول بحران و بحران و بحران است. ست و وضعیت تودهایدهد همانا وضعیت تودهمی

نیروی  یای بدل شده است وظیفهترین نیروی محرک وضعیت تودههمها به مها و آشفتگی برآمده از آنبحران

با طلب حدی از نظم و  انتقادی یاندیشه یشدههای رایج و تاحدی کلیشهاز دگمست که برخلاف بسیاری مترقی

 پایانی شود.زوال بی یاتفاقا خواستار قطع چنین چرخهمندی سامان

کشی جمهور آمریکاست و حدود دو سال است که در غزه نسلتوان پرسید در جهانی که ترامپ رئیسدرنهایت می

در بسیاری از کشورهای اروپایی و هند و آمریکای لاتین دست بالا  یدست راستای در جریان است و احزاب وحشیانه

شانه نیست؟ و همچنین جازدن تلاش برای بهبود منرا دارند آیا محدودکردن بحث فاشیسم به ایران کمی خودشیفته

 دلانه نیست؟ با فاشیسم زیادی ساده قابلهم یعنوان شیوهوضعیت زندگی مردم به

ک از تحلیل ها و دلایل ظهور و بروز آن منفدارانه ریشه دارد. فهم زمینهشکی نیست که فاشیسم درون نظم سرمایه

شود ناممکن داری یعنی نولیبرالیسم شناخته میعنوان آخرین صورت سرمایهو آنچه امروز به یدارمناسبات سرمایه

وضعیت ای از زوایای ظهور و بروز است. این متن مانند هر متن دیگری تلاشی ناقص و ناکام برای شناخت تنها گوشه

، پیوند آن این وضعیتز وجوه دیگر سیاری او سازوکارها و منطق درونی آن است. تردیدی نیست که هنوز ب ایتوده
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ها و علل مادی، اقتصادی و فرهنگی ظهور و بروز آن امکان بررسی بسیار بیشتری را دارند. با مناسبات جهانی، زمینه

یعنی شناخت سازوکارهای عملکرد ایدئولوژیک آن است.  تنن برآمده از پروبلماتیک این مما بر فاشیسم در ایرا دیتأک

  وجود دارد. و جهان های بسیار دیگری برای شناخت فاشیسم در ایراندریچههنوز  عتاًیطب

راستی بهتوان گفت؟ چه می لاهت مضمر در تجویزهای این متنیا شاید حتی ب لوحیسادهدوم یعنی اما در مورد اتهام 

بسیار بیش از آنچه « اندکی بهتر شدن وضعیت زیستی»ی واسطهای بهوفصل بحران وضعیت تودهآرزو و تخیل حل

ای با نظم مدرن بستان ژرف و گستردهفاشیسم در بنیان خود آنچنان پیوند و بدهلوحانه است. نماید سادهدر آغاز می

ظهور نیرو و  با فاشیسم ازقضایگانه راه حقیقی و اصیل مبارزه ها نیست. دارد که رهایی از شر آن به این سادگی

های رفاه، آسایش و یعنی آن وعده شانترین معنایفاشیستی را در بسیطهای بتواند وعده قاًیدقست که کاریزمایی

 و تنها در تحقق کذب فاشیسم تنها محقق سازد. صورتی همگانیسازی مداوم بلکه بهدیگری یواسطهنه به آزادی را

طور خاص، در غیاب و در کشور ما به یطورکلبهاما در جهان امروز  شود.آشکار می صورتی عامهایش آن هم بهوعده

ای وضعیت های تودهمنظور کاستن از تکانهن صدا و نیرو و حرکتی اندیشیدن به بهبود وضعیت زندگی بهنسبی چنی

مغز را نیز از کار  تاًینهاها گسترش یابد و تمامی بدن حیات اجتماعی را فراگیرد و عفونت بیش از اینپیش از آنکه 

 رسد. می به نظرامری ضروری ناممکن سازد  و خفقان حتی خود اندیشیدن را یاری ارعاب و تهدیداندازد و به
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